
 

 

 

 
پنجشيری سعادت     

 

 

نبودم تو با اگر ... 

ميدادم آب در اي غنچه نبودم، تو با اگر   

ميدادم محراب هر به را، محبت گلبانگ و      

من ميسرودم را مه و مهر نبودم، تو با اگر     

ميدادم تاب سو هر به ابهامي، گيسوي سر       

بسته گل و آب بند به دل نبودم، تو با اگر      

ميدادم كولاب و كندز و بلخ تلخ شميم    

  

نفسي خواهش غبار در نبودم، تو با اگر  

ميدادم مرداب هر به را، آمو صبح سلام   



را هايم لحظه سبز حجم نبودم، تو با اگر   

ميدادم مرغاب ي ناله در شفق، هنگام به    

دريا ِ جاري روان چون نبودم، تو با اگر     

ميدادم گرداب هر به موجي، ي خنده نسيم    

بود سنگين چه هستي غربت نبودم، تو با اگر  

ميدادم تالاب هر به دستي نفس، از غافل كه    

ازحيرت كرده گم را خويش نبودم، تو با اگر   

ميدادم خواب چشم به بيداري، حسن جواب   

رستم ي خدعه هر پي در نبودم، تو با اگر  

ميدادم سهراب پيكر با را خويش شكست     

آسان نبود هرگز بودنم نبودم، تو با اگر  

ميدادم مهتاب با خاك نگين پبوند كه  


